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  ديدن و مشتقات فعلي آن در شعر حافظ

  
  1قربانعلي ابراهيمي

  

  

  

  چكيده    

هاي همسان (به لحاظ سـاختار   جولانگاه رستاخيز كلمات است. كلماتي كه در غزلشعر حافظ به مناسبت نحوة به كارگيري زبان، 

هاي حافظانه، پيدا و پنهـان   ها و بارهاي معنايي است كه در غزل ها و كشش وزن و قافيه و رديف) شاعران هم عصر او، فاقد آن جذبه

  است. 

گيرد كه در آن كلمات جان  اي شكل مي گزيند، معماري ويژه اي كه حافظ بر محور همنشيني واژگان خويش برمي در دستگاه نشانه

  گذارند.  گيرند و در ايهامي لطيف، بناي با شكوهي از زبان، تخيل و عاطفه را به نمايش مي مي

و مشتقات فعلي آن است، كه كاركرد چند معنايي آن در زبان و ادبيات فارسي مسبوق به سابقه اسـت  » ديدن«يكي از اين واژگان، 

حتي پيش از حافظ بارها دست فرسود ديگر شاعران شعر فارسي بوده است. اما حافظ با ويژگي مخصوص خويش آناتي از زبان و و 

تخيل را در اين ساحت به ظهور رسانده است. پژوهش حاضر به بررسي و تحليل اين مصدر و كاركردهاي مختلف معنايي آن در شعر 

مورد توجه حافظ در اين مصدر؛ همچون: پزشكي، نجوم و ديگر بارهـاي معنـايي آن را بـر    شاعر پرداخته است و منظرهاي گوناگون 

  تر از غزل حافظ نايل گردد.  روي مخاطب شعر گشوده است، تا مخاطب شعر پس از اين جستار به دركي صريح

  

  :  ها كليدواژه

  شعر فارسي، حافظ، نجوم، پزشكي، عرفان، رؤيت، ديدن، مشتقات فعلي ديدن.

  

                                                      
1
  آباد، ايران آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف استاديار، گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف  

  1/2/1396تاريخ پذيرش:     18/12/1395: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1

اي مبتنـي بـر ايهـام، در     كنـد. مهندسـي شـاعرانه    است، از مهندسي خاص پيروي مـي » بيت الغزل معرفت«شعر حافظ كه 

هـاي ادب فارسـي از    جادوي كلام. آن هم در نهايت هوشمندي و خيال پردازي. حافظ كه وارث تمـام دسـتاوردها و تجربـه   

ها، ميراث علمي  است، ضمن به كارگيري تمامي اين دستاوردها و تجربهآغاز پيدايش تا زمان خويش است، ماهرانه كوشيده 

اعصار پيش از خود و اصطلاحات رايج علمي عصر خويش را به نحـوي هوشـمندانه در شـعرش بگنجانـد. ايـن زيركـي و       

بخشـي از  گذرنـد، يـا    انـد، يـا بـي توجـه از كنـار آن مـي       اي است كه كساني كه با شعر حافظ كمتر مـأنوس  مهارت به گونه

شوند. براي اثبات اين مـدعا نيـازي نيسـت كـه      كنند و به گوهر مقصود خواجه نايل نمي هاي شعر حافظ را درك نمي زيبايي

هاي حافظ را تشريح كرد و از رهاورد تشريح خشت به خشـت آن، عظمـت ايـن بنـاي باشـكوه را يـادآور شـد و         همه غزل

. كافي است نظري مختصر به يكي از اين هزاران انـداخت تـا بپـذيريم كـه     هاي حافظانه را در ساحت شعر اثبات كرد معجزه

عصـران او كـرده اسـت. يكـي از ايـن       رقص كلمات بر محور همنشيني، شعر اين شاعر را متفاوت و متمايز از همالان و هم

فعلي آن مشاهده كـرد.  و مشتقات » ديدن«توان در تجزيه و تحليل نحوة كاربرد مصدر  هاي شعري حافظ را مي هزاران معجزه

توان از رودكي به اين سو دريافت كه شاعران شعر فارسي هماره به  مي» ديدن«نامه دهخدا ذيل مصدر  با نگاهي گذرا به لغت

اند و به فراخور معناي كلمه بر روي محور همنشيني از آن براي ايجـاد معنـايي    خصلت چند معنايي اين مصدر وقوف داشته

توان ديـد كـه    هاي شعري شاعران، هم مي نامه يا مراجعه به اصل ديوان اما با مقايسه همين بخش از لغت اند، جديد سود برده

  كاربري حافظانه از اين واژه از لوني ديگر است.

نمايد، ديدن حافظ هنري است بـراي نشـان   شناسد، آن را ميبيند و ميگشايد و ميحافظ چون به جهان برون و پيدا مي«

آورد و ايـن امـر لزومـاً خـاص خـود را      هاي درون امكان ديدن جـان را فـراهم مـي   يقت ناپيدا و گشودن دروازهدادن راه حق

(رستگارفسـايي،  » بين كافي نيسـت. بين، چه در اين ديوار چشم جهانبين و جام زلال جهانخواهد، يعني ديدة پاك جهان مي

1367 :512(  

توانـد بـر    ايهامي زيركانه و ناپيدا كه مخاطب با دقت يك خواننده دقيق مـي كاربري حافظانه مبتني بر ايهام است، آن هم 

  راز و رمزهاي آن وقوف حاصل كند؛ وقوفي همراه با لذت حاصل از آن.

در ديوان حافظ، فهرست شده است و سـپس  » ديدن«و واژگان مشتق از مصدر » ديدن«در جستار پيش رو نخست مصدر 

آيد برآيند ايـن نقـد و    بندي و تجزيه و تحليل شده است. آنچه در پي مي ژگان تفكيك، دستهبر اساس كاركرد معنايي، اين وا

  بررسي است.

  در زبان فارسي» ديدن«معاني مصدر . 2

هايي براي هركدام ذكر شـده اسـت. معـاني     معاني گوناگوني به همراه شاهد مثال» ديدن«نامه دهخدا براي مصدر  در لغت

است: نگريستن، رؤيت كردن، نگاه كردن، معاينه، مقابل آگهي يافتن ملاحظه، مشاهده، منفعـت يـافتن   نامه چنين  ّنظر لغت  مد

(در تركيب از پهلوي كسي چيزي ديدن) ملاقات كردن، بردن، كشيدن، يافتن، عيادت، زيـارت، ملاقـات، دريـافتن، احسـاس     

اختن، مباشرت كردن، پنداشتن، دانستن، تصـور  كردن، تحمل كردن، توجه كردن، تشخيص كردن، تميز دادن، لمس كردن، شن

  نامه: ذيل ديدن) دست آوردن، حاصل كردن، مصلحت ديدن، اجازه دادن. (لغت كردن، نسبت دادن، عقيده داشتن، به

  مصدر ديدن در شعر حافظ: .2-1

  بار در ديوان حافظ به كار رفته است: 9مصدر ديدن به معناي مشاهده كردن، »: ديدن«مصدر 
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  يراب به خون تشنه لب يار من استلعل س

  

  او دادن جان كار من است ديدنوز پي   

  )73: 1366(حافظ،                        

  در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن    ه چيست دولت ديدار يار ديدنــي كــدان

  )534(همان:     

  و:

  است يا سمني در اين چمن كه گلي بوده    ديدنتوان  وادث نميـــد باد حــــز تن

  )651(همان:     

  در شعر حافظ:» ديدن«مشتقات فعلي مصدر  .2-2

  هاي گوناگون معنايي به كار برده است به شرح زير: را در حوزه» ديدن«حافظ مشتقات مصدر 

  مشاهده كردن: .2-2-1

  كه مقيم افتاده است ديدميكده ـــدر م رــب    ز كعبه مقامش نبد از ياد لبتــه جــآن ك

  )53(همان:     

  دازـــينة ادراك انــر آيــــيش بـــدود آه    نديديارب آن زاهد خودبين كه بجز عيب 

  )357(همان:     

  در آتش رشك از غم دل غرق گلاب است    ديدل بر رخ رنگين تو تا لطف عرق ـــگ

  )43(همان:     

  و ببينم چه شوده چراغ تـايي بـــيش پـــپ    گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود

  )391(همان:     

  در اين چند گهش نديديمخود كجا شد كه     ورسته دل ما يا ربـــل نـــي آن گــاز پ

  )391(همان:     

  »مشاهده عرفاني«در معناي  .2-2-2

مشاهده در نزد عارفان حضور حق است. مشاهده ديدن اشياء است. به دلايل توحيد، و رؤيت حق در اشـياء بـه حقيقـت    

  يقين بدون شك و شبهه صاحب مكاشفه به علمش نزديك شود و صاحب مشاهده را معرفتش محو كند.

شود كه عارف پـس از آن چشـم فكـرتش بـا ديـد       در مشاهده عرفاني بين رؤيت عيان و رؤيت قلب، اتصالي حاصل مي

: 1388بينش دست يابـد. (سـجادي،    شود و قادر است آن حقيقت پنهان را با چشم دل ببيند و از ديدن به ظاهرش پيوسته مي

  )259-273: 9-10ج

» نور خـدا «بخش و حافظ كه نه از خلوت و نه در جلوت عنايت حافظ به پير مغان به دليل آن است كه بيناست و بينايي«

بـين  نسازد و شراب و خرابات و مغان و جام جهارا دگرگون مي» ديدار«كند و وسيلة را عوض مي» ديد«را ديده است. نقطة 

  )513: 1367(رستگار فسايي، » سازد.و جام جم و آينة جام را وسيلة ديدن مي

آن حقايقي است كه به چشم دل محتاج است نه به چشم سر، و  ديدن، عرفاني ديدن بنابراين در اينجا منظور از مشاهده و

  كند: رهاي خاص خويش حق را رصد ميرا دارد و با ابزا خويش به نوعي شهود عارفانه وابسته است. حافظ نير شهود خاص
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  در بيت:

  كه پريشاني اين سلسله را آخر نيست    گفتم ديدمروز اول كه سر زلف تو 

  )98(همان:     

مشاهده عبارت از حضور حق است و مشاهده از كسي درست آيد كه به وجود شهود قائم بود نه به خود و تـا شـاهد و   

  نامه: ذيل مشاهده)هدة او نتوان كرد و شهود تجلي ذات را مشاهده گويند. (لغتشهود فاني نشود و بدو باقي نگردد، مشا

  موهوم دو معناست:» روز اول«

  روز ازل، روز الست -2              به معناي روز نخست .1

م توان در معناي عرفاني آن گرفت. در اين بيت سلسله نيز ايهـا  ديدن را مي» روز«در معناي دوم آن و در تناسب با » اول«

  دارد:

 استعاره از زلف همچون زنجير معشوق .1

 سلسله و گروه عاشقان    .2

 و باز:

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند    كه ملايك در ميخانه زدند ديدمدوش 

  )247: 1366(حافظ،                   

  )458:1382ي، (برزگر خالق» در اينجا مسلماً با چشم سر نبوده، بلكه با چشم دل و باطن بوده است» ديدن«

  يا در غزل عرفاني با مطلع؛ 

  بينمميوين عجب بين كه چه نوري زكجا     بينمميدر خرابات مغان نور خدا 

  )247: 1366(حافظ،     

اسـت، در اكثـر ابيـات همـين غـزل داراي مفهـوم عرفـاني        » بينم مي«و رديف شعر كه » مشاهده عرفاني«ديدن در معناي 

  قرار گرفته است:» مشاهده معمولي«يت دوم همين غزل در تقابل با مشاهده است و اتفاقاً در ب

  بينم ميو من خانه خدا  بيني ميخانه     جلوه بر من مفروش اي ملك الحاج كه تو

  )485(همان:     

  و در ادامه:

  بينمها ميبا كه گويم كه در اين پرده چه    هر دم از روي تو نقشي زندم راه خيال

  )285(همان:     

  ر غزل عرفاني با مطلع:يا د

  و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند    دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  )246(همان:     

  فرمايد: حافظ در ابيات بعد مي

  كه در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند    بعد از اين، روي من و آينه وصف جمال

  )246(همان:     
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اي نيز به اين حديث دارد:قلب المـؤمن كَمـرآة اذا    ديدن كرده است، كه اشاره را جانشين» خبر از جلوه ذات«در اين بيت 

  )456:1382نظََرَ فيها تَجلي ربه. (برزگر خالقي، 

  توان استناد جست:در تأييد بيت بالا و حديثي كه بيت بر آن مبتني است، به اين ابيات از خواجه نيز مي

  بينمنميكه با دو آينه رويش عيان     بر اين دو ديده حيران من هزار افسوس

  )486: 1366(حافظ،    

  همين مضمون را عراقي به شكلي ديگر به رشته نظم كشيده است:

  ردهــزاي پــحسن رخ او س    ياري است مرا و راي پرده

  ردهــهاي پاشيا همه نقش    مه پردة مصورـالم هــــع

  پردهاين است خود اقتضاي     سرا ز تو جدا كرداين پرده

  ند غطاي پردهــرگز نكـــه    يــني ني كه ميان ما جداي

  )132: 1392(عراقي،     

  و به قول شمس مغربي:

  شدي مستور در ويرانة دل    تو آن گنجي كه از چشم دو عالم

  )134: 1362(شمس مغربي،     

  و دوباره حافظ:

  خواني و هم ننوشته مي بيني ميكه هم ناديده     داني دانم كه مي هواخواه توام جانا و مي

  )647: 1366(حافظ،     

  ديدن در معناي كلامي (رؤيت) .2-2-3

 -هـاي گونـاگون كلامـي    بحث رؤيت خداوند از جمله مباحث پيچيده و گستردة كلامي است كه از صـدر اسـلام گـروه   

افعان سرسـخت رؤيـت   هاي حنبلي، ماتريدي و اشعري كه از مـد  خصوص فرقه اسلامي را به خويش مشغول داشته است. به

(پورجوادي، » ديدار خداوند در آخرت به چشم سر است«ها معتقد بودند كه:  پروردگار در آخرت بودند. در اين ميان اشعري

اند و اين نظرية كلامي را به شيوة خويش در آثار هاي گوناگون تصوف نيز تحت تأثير اين مباحث قرار گرفته) فرقه90:1375

  اند.ادهو اقوال خويش جاي د

وجوه يومئذ ناضرة الـي ربهـا   «معتزله رؤيت خدا را با چشم نفي كردند. اشعري آن را اثبات نمود و دليل او اين آيه بود: «

) كه در اين آيه: نظر را مقرون به وجه آورده، و معني چنين نظري، نظر با چشـم اسـت. امـا    23استوار است. (القيامه/ » ناظرة

  )150: 1358(الفاخوري، » ) مقصود در اين دنياست نه در آخرت103تدركه الابصار (انعام/ گويد: لااين آيه كه مي

در عرفان و تصوف اسلامي نيز از حدود قرن دوم هجري به بعد آغاز شده است و از كساني چون، عبدالواحد بـن زيـد،   

) اقوالي دال بر عقيـدة رؤيـت خداونـد در    205) و ابوسليمان داراني (م162ق) ابراهيم ادهم (م135(قرن دوم) رابعه عدويه، (

ي معشوق ازلي كه بيشتر جنبة عرفاني دارد تا كلامي. بعدها كساني چون حارث »لقا«و » شوق ديدار«آخرت نقل شده است. 

پردازنـد. بعـد از محاسـبي، ذوالنـون      ق) با پيوند مباحث كلامي و صوفيانه، به دفاع از مسئله رؤيت مي243محاسبي (متوفي 

دانستند؛ زيـرا معتقـد   » مقام رؤيت«را » مقام رضا«) با دفاع از مسئله رؤيت خواص، 324) و شبلي (م309) و حلاج (م245م(

بودند كه رضاي الهي موجب شده است اولياء االله بتوانند به ديدار روي پروردگار نايل گردند. و سپس ابوحامد محمد غزالـي  
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اي را انتخاب كرده  ن و كيمياي سعادت به دفاع از نظريه رؤيت پرداخته و راه ميانه) در دو اثر خويش احياء علوم الدي505(م

  )548: 1358) و (الفاخوري، 125، 1: ج1361است. (غزالي، 

هـايي از   حافظ نيز به تبع تفكر حاكم بر انديشة كلامي و عرفاني روزگار خويش تحت تأثير اين نظريه است كه به نمونـه 

  شود: آن اشاره مي

خصوص در معناي كلامي آن بـدان اسـتناد    ترين بيتي كه اكثر محققان براي اثبات اعتقاد حافظ به نظرية رؤيت بهوفمعر

  اند، بيت زير است: جسته

  و تسليم وي كنم ببينمروزي رخش     اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست

  )477:1366(حافظ،     

  ها است.   و عقايد اشعريكه با توجه به مباحث پيشين ناظر بر همين آيه 

توان يافت كه بيشتر بين مشاهدة عرفاني و رؤيـت   اما ابيات ديگري هم هست كه شوق ديدار معشوق ازلي را در آنها مي

  كلامي نوسان دارند:

  بين من استا مرتبة چشم جهانــوين كج    بين بايددة جانـــو را ديـــدن روي تـــدي

  )74(همان:     

  اي هنوز و صدت عندليب هست نچهـدر غ    يب هستـــو هزارت رق نديدروي تو كس 

  )88(همان:     

  فا نتوان كردـــه در آيينه نظر جز به صــك    دنــــواند رخ جانان ديــــاك تـــظر پـــن

  )184(همان:     

  اي نديدهو او را ـه تـــت كـــمعذور دارم    فتي زمانـــكن ز عشق وي، اي مـنعم مـــم

  )576ان: (هم    

  ه نقابستـــاز آن بست بيندمي ـيار، هـــاغ    ذرد بر تو وليكنــگ يــــان مــــمعشوق عي

  )43(همان :    

  يست فرمان شماـد چـــرآيـــبازگردد يا ب    ب آمدهـــتو دارد جان برل دارـــديزم ـــع

  )18(همان:     

  استـــكج ديدارجا وعده ش طور كـــآت    من در پيشـــب تار است و ره وادي ايـــش

  )29(همان:     

  هان برخيزمـــتا چو حافظ ز سر جان و ج    بده دارــديهلت ـــفسي مـــم نـــروز مرگ

  )457(همان:     

  شانم چو شمعـچهره بنما دلبرا تا جان براف    تو ديدارهمچو صبحم يك نفس باقي است با 

  )398(همان:     

  ينيم ديدار آشنا راـاز بـــه بــــاشد كــــب    زـــكستگانيم اي باد شرطه برخيـشتي شـــك

  )7(همان:     



 51/ ديدن و مشتقات فعلي آن در شعر حافظ

 

  باشد كه چو خورشيد درخشان به درآيي    توچون صبح ديدارم از حسرت ــده جان مي

  )677(همان:     

  در معناي خواب ديدن .2-2-4

  حافظ نيز ديدن را در اين معني چندين بار به كار برده است:رود، در شعر فارسي ديدن گاهي براي بيان خواب به كار مي

  تعبير رفت و كار به دولت حواله بود    به خواب خوش كه به دستم پياله بود ديدم

  )290(همان:    

  زهي مراتب خوابي كه به ز بيداري است    ديدم ميسحر كرشمه چشمت به خواب 

  )93(همان:     

  ان خواب، به كار رفته است:بي» ي»  و ديدن دو بار به همراه

  كز عكس روي او شب هجران سر آمدي    دوش كه ماهي برآمدي ه خوابــدم بــدي

  اد صحبتش سوي ما رهبر آمديــا يـــت    ديار خويش به خواب بديديخوش بودي ار 

  )439(همان:     

  در معناي نصيب بردن  .2-2-5

  ديدكه  ديدمول كز سر زلف تو من وين تطا    اين لطافت كز لب لعل تو من گفتم كه گفت

  )324(همان:     

  از گذار عمر نديديچ ــه هــچاره دل كـــبي    ردـــذار بود و نظر سوي ما نكــــدي درگ

  )342(همان:     

  ند بســاز هجران كه اينم پ ديدمگوشمالي     ان را خواندمي قول ربابــمن كه پند ناصح

  )361(همان:     

  م اين طاق رنگينـــاندر خ دـــديه ـــچ    رزندـــرزانه فـــه آن فـــدي كــــدلا دي

  )1578:1375(حافظ،     

  در معناي تحمل كردن .2-2-6

  خورند حريفان و من نظاره كنم  كه مي  ديدتوانم  سخن درست بگويم نمي

  )475:1366(حافظ،   

  با وي دـديتوانم  يـــس را مـــنه ك  ت با كسـتوانم گف يـــنه رازش م

  )585(همان:   

  در معناي دقت كردن، توجه كردن و نيك نگريستن .2-2-7

  قيقت به از آنيـح هـــب بديدمون نيك ـــچ  انيـــوسف ثــتند خلايق كه تويي يــگف

  )648(همان:   

  جاست تا به كجاـــتفاوت ره كز ك نـــببي  جا و من خراب كجاــار كـــلاح كـــص

  )3(همان:   



 1396 بهار ،بيست و دو، شمارة هفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /52

 

  كه جام زجاجي چه طرفه اش بشكست ببين  اساس توبه كه در محكمي چو سنگ نمود

  )37(همان:   

  بينمي در ميان نميــه اهل دلــــك نــببي  بخشداي نمي ن خمار كسم جرعهـــدر اي

  )487(همان:   

  ه حدم همي كند تحميقـه تا به چـــك ببين  بع تو امــبه خنده گفت كه حافظ غلام ط

  )404(همان:   

  خير تو در اين باشد وابينيو ـايد كه چـــش  سود اي دلـمناك نبايد بود از طعن حــغ

  )217(همان:   

  در معناي يافتن، پيدا كردن:  .2-2-8

  ها در مقابل رخ دوست نهادم آينه  اگر چه از مه و مهر نديدمنظير دوست 

  )82(همان:   

در ايـن بيـت   » ديـدن «لمات مه و مهر و آينه و مقابل كه همگي اصطلاحات نجومي هستند، با توجه به تناسبي كه ميان ك

  ) در همين مقاله.15-2-2موهم معناي نجومي رصد كردن نيز هست. ر.ك به (

  بر ندارم يا او نشان نداردـــيا من خ    نديدمبا هيچ كس نشاني زان دلستان 

  )171(همان:     

  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند    خوشتر نديدماز صداي سخن عشق 

  )240(همان:     

  در سينه داريــه انـــه قرآني كـــب    وشتر از شعر تو حافظـــخ ديدمـــن

  )608(همان:     

  آميزي نيز هست به معناي شنيدن.در دو بيت داراي آراية حس» نديدم«

  در معناي دانستن، فهميدن .2-2-9

  ون بشد دلبر و با يار وفادار چه كرد؟ــچ  بار چه كرد؟ اي دل كه غم عشق دگر ديدي

  )190(همان:  

  حقيقت ره افسانه زدند نديدندون ــــچ  ت همه را عذر بنهـگ هفتاد و دو ملــــجن

  )248(همان:   

  گفتا: خموش حافظ اين غصه هم سر آيد  كه چون سر آمد ديديگفتم زمان عشرت 

  )313(همان:   

  معناي از راه افتادن، از راه دور شدن و اشتباه كردندر  .2-2-10

  به كار رفته است:» مبين«اين معنا بيشتر با فعل نهي 

  كجا همي روي اي دل بدين شتاب كجا  به سيب زنخدان كه چاه در راهست مبين

  )3(همان:   



 53/ ديدن و مشتقات فعلي آن در شعر حافظ

 

  هاني درون پيرهنمــاست نـــكه سوزه  چون شمع مبينشم ـرهن زركـــطراز پي

  )464مان: (ه  

  يـــراش باد هر ورقش را به زير پـــف  و سلطنت گل كه بسپرد مبينت ـــحشم

  )582(همان:   

  ت اوستـــحبـــنجينه مـــه گـــسين  ه حافظ راـــك بينـــماهر ــر ظــــفق

  )80(همان:  

  يمدا گواه كه هر جا كه هست با اوــخ  مبينرابات در ميانه ــانقاه و خــو خـــت

  )80(همان:  

  ،بجز در بيت اول در بقيه ابيات فعل ناقص معنايي نيز هست.»مبين«فعل 

  در معناي پنداشتن، در نظر گرفتن (فعل ناقص معنايي)   .2-2-11

  گونه چون قلمم دود دل به سر نرودــــچ  بينمسي نميـــود كـــر از خــت هــنام اهـــسي

  )304(همان:   

  بينمميالم را طفيل عشق ــكه سلطاني ع  داي شاهد و ساقيـــي فــاقـــجهان فاني و ب

  )480(همان:  

  گيرد ، مگر ساغر نميبينم ميدلش بس تنگ   نصيحت گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است

  )202(همان:   

  مقيرــــيند حــــدعي بـــــرچه مــــاگ  ينه دارمـــج او در ســـظ گنـــافـــو حـــچ

  )451(همان:   
  

  در معناي عبرت گرفتن (ديدن و عبرت گرفتن، يا ديدن و حيرت كردن)  .2-2-12

  پاردمش درازتر آن حيوان خوش علف  خوردكه چون لقمة شبهه مي بينصوفي شهر 

  )296(همان:   

  دهدال باد وزانم نميــــجا مجــــكان  بينفله ــــفش كشيد باد صبا چرخ ســــزل

  )310همان:(  

  كه چه در دماغ دارد بينبها  تو سياه كم  ف او زند دمــاب دارم كه ز زلــفشه تــز بن

  )157(همان:   

  كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس  ذر عمر ببينـوي و گــب جـــين بر لـــبنش

  )363(همان:   

  بينچينان  وشهـن و خدماغ و كبر گدايا  آرندميــر فرو نــهان ســرمن دو جـــبه خ

  )548(همان:   
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  در معناي تجربه كردن . 2-2-13

  هواي مغبچگانم در اين و آن انداخت  زين پيش نديدميمن از ورع مي و مطرب 

  )25(همان:   

  گاه نداردـــنا نـــانب هيچ آشــــج  و آن چشم دل سيه كه تو داري دمــــدي

  )172(همان:   

  از كه آبستن شد نديدرد ــون مـــچ  ت عجبــيب اســـستن غويند شب آبـگ

  )1099:1375(حافظ،   

      

  در معناي معاينة طبيبانه  .2-2-14

  هيهات كه از رنج تو قانون شفا رفت  ديددي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا 

  )114:1366(حافظ،                

  داراي ايهام است:» ديد«در اين بيت 

هم داراي » شفا«و » قانون«معاينه كردن كه با طبيب، رنج، قانون و شفا در تناسب است. ضمن آن كه  .2ده كردن مشاه .1

  ايهام است.

  است بدين سخت كماني ديدهبيمار كه   چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند

  )649(همان:   

هـاي شـعري خـويش را بـه رخ      ي از معجـزه در اين بيت حافظ همه كلمات را در حوزة خيال به كار گرفته است تا يك ـ

  بكشد:  

ميان كلمات: خدنگ، سپر و كمان تناسب برقرار كرده است. ميـان چشـم و بيمـار، تناسـب برقـرار كـرده اسـت. چشـم         

زيبارويان همچون نرگس بيمار است. ميان بيمار و جان و گذراندن كه موهم معناي مردن است ايهـام تناسـب برقـرار كـرده     

  مار و سخت نوعي ايهام تناسب برقرار كرده است.است. ميان بي

  شديد .2محكم  .1سخت دو معنايي است: 

ميان چشم و كمان كه استعاره از ابروست نيز نوعي تناسب برقرار كرده است. ميان بيمار و ديدن نيز تناسب برقرار كـرده  

يا در غزل كاملاً طبيبانـه، بـا   ». مشاهده كردن«است. پس از معناي ظاهري و نخستين آن يعني » معاينه«كه ديدن موهم معناي 

  مطلع: 

  دهد لعل لبت به مرده جانلب بگشا كه مي  اي بخواناي چو آمدي بر سر خستهفاتحه

  )520(همان:  

  فرمايد:هاي بعد ميدر بيت

  كاين دم و دود سينه ام، بار دلست بر زبان  ببيناي، روي زبان من اي كه طبيب خسته

  )521(همان:   

 را در دو معنا به كار برده است:» ديدن«در اين بيت 



 55/ ديدن و مشتقات فعلي آن در شعر حافظ

 

  مشاهده كردن. 1

 ، كه دو معنايي است:»بار«و » روي زبان«، »خسته«، »طبيب«هاي:  معاينه كردن در تناسب با واژه. 2

 بار (حمل) .1

 (كپك روي زبان) نشانه بيماري .2

  و سپس در ادامه غزل:  

  نبض مرا كه مي دهد هيچ ز زندگي نشان  ببينبازنشان حرارتم ز آب دو ديده و 

  )521(همان:   

هاي حرارت (تب) نشـاندن، آب، كـه بـراي     در تناسب با واژه» معاينه«و » مشاهده كردن«را باز هم در دو معناي: » ديدن«

 :پاشويه و بريدن تب است، به كار برده است. نبض و نشان كه موهم معناي

  ي) است.  علائم حياتي (در پزشك .2نشاني  .1

  حافظ در غزلي ديگر در بيت:  

  كه را دوا بكند نبيندچو درد در تو   طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك

  )252(همان:   

  باز هم ديدن را در دو معنا به كار برده است:  

  معاينه و مشاهده پزشكي .2مشاهده كردن  .1

  ديدن در معناي نجومي   .2-2-15

هاي  حات آن در ديوان حافظ از حوصلة اين مقاله خارج است. چرا كه حجم عظيمي از سازهبررسي نجوم و تأثير اصطلا

  ابيات ديوان، بر اصطلاحات نجومي بنا شده است.  

اي كوتاه دربـاره   تر اين موضوع مقدمه و مشتقات آن بررسي شده است. اما براي درك صريح» ديدن«در اين مختصر فقط 

  نمايد:  وان حافظ ضروري ميكاربرد اصطلاحات نجومي در دي

علم نجوم يا تحقيق علمي در اجرام فلكي كه در مأخذ اسلامي، علم هيئت و علم افلاك نيز خوانده شده است، ريشـه در  

گويي مبتني بر اين نظريه كه ستارگان در اعمال و كارهـاي آدميـان    اي است براي غيب علم نجوم احكامي دارد كه اين طريقه

  موثراند.  

ها رونق بسيار داشته است. علم نجوم احكـامي دورة   حكام بسيار قديمي است و نزد بابليان قديم و يونانيان و روميعلم ا

اسلامي مبتني بر اطلاعات ايراني، هندي، يوناني، رومي، سـرياني، مصـري و غيـره اسـت. از علمـاي بـزرگ تنجـيم (نجـوم         

  ياد كرد. عمر بن فرخان طبريو  سهل بن بشر، الرجال ابي بنا، ابومشعر بلخيتوان از  احكامي) در دورة اسلامي مي

  شده است:   بنابرآنچه گفته شد و بر اساس نظريات فارابي، علم نجوم به دو قسم تقسيم مي

  »نجوم احكامي«هاي كواكب برآينده، يا همان علم دلالت .1

انسان، بـا تكيـه بـر مطالعـه در آثـار سـتارگان       گويي در كارها و امور جهان و  اين علم مبتني بر خرافه است و براي پيش

بـا ايـن علـم     حـافظ تا  ظهير فاريابيو  خاقاني، ناصرخسروو شاعراني چون  خيام، ابوريحاناست. دانشمنداني چون  بوده

  اند. حافظ صريحاً منجمان احكامي را تخطئه كرده است:   مخالفتها كرده

  را دو بار در ديوان مورد حمله قرار داده است:  به معناي منجم احكامي » حكيم«براي نمونه حافظ، 
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  اي حكيمعيبم مكن به رندي و بـدنامي  

  

  كاين بـود سرنوشـت ز ديـوان قسـمتم      

  )422(همان:                                     

مـوهم مـنجم   » ديـوان قسـمت  «، كنايه از فلك عطارد است. و حكـيم در تناسـب بـا    »ديوان قسمت«در مصرع دوم بيت،

را بـه معنـاي كنـايي فلـك     » ديـوان «فهرست نشده و تنها » ديوان قسمت«احكامي است كه در فرهنگ اصطلاحات نجومي، 

  عطارد آورده است. با دو شاهد مثال: 

  كمترين دفتر كش نواب ديوان آمده  منشي ديوان گردون بادت از فرط ملال

  )64(خواجو:   

  و اثيرالدين اخسيكتي:

  بر فلك زان خامه و خطش روانست و روان  كر طغراي تستمنشي ديوان ثاني چا

  )300، 14: 1366(مصفي،   

  ) 423:1366را خردمند معنا كرده است (حافظ، » حكيم«خطيب رهبر در شرح غزليات حافظ 

 را اضـافه » ديـوان قسـمت  «را اهل حكمت، دانشمند و فرزانه معني كرده و » حكيم«، »شاخ نبات حافظ«برزگر خالقي در 

  ) و در بيت: 723:1382تشبيهي گرفته است و آن را قسمت و سرنوشت معني كرده است. (برزگر خالقي، 

  نسبت مكن به غير كه اينها خدا كند  گر رنج پيشت آيد و گر غصه اي حكيم

  )25:1366(حافظ،   

از جملـه  «حكـامي.  اصطلاحي اسـت از اصـطلاحات نجـوم ا   » نسبت كردن«منجم احكامي است و » حكيم«كه منظور از 

مسائل اصلي نجوم احكامي (منسوبات كواكب) است كه بيشتر اشياي زميني و حالات و اوقات طبقات و عـادات انسـاني و   

  آورد.  ) مصفي سپس همين بيت حافظ را شاهد مثال مي763:1366مصفي، »(اند. دادهحتي فصول را به كواكب نسبت مي

) و برزگـر خـالقي نيـز    2201:1366را دانا معني كرده است. (خطيـب رهبـر،    »حكيم«در شرح اين بيت نيز خطيب رهبر 

  نكرده است.» نسبت كردن«اي به اصطلاح  را اهل حكمت، دانشمند و فرزانه معني كرده و اشاره» حكيم«

يـا   سعيد حميديان نيز ضمن احتمال دادن اين كه حكيم، و منجم احكامي نيز تواند بود در تناسـب بـا رنـج آن را طبيـب    

  )2536: 1392اند. (حميديان، حتي اهل فلسفه دانسته

  شود:   ابيات بيشتري در اين اعتقاد حافظ هست كه به يك بيت بسنده مي

  جانا گناه طالع و جرم ستاره نيست  كشد از چشم خود بپرس كه ما را كه مي

  )101:1366(حافظ،   

  از مفاهيم و اصطلاحات آن در جاي خود سود برده است.حافظ اگرچه با نجوم احكامي مخالف است، اما استادانه 

  . علم تعليمي نجوم2-2-15-1

آيد كه در آن از وضع اجرام و اشكال و وضع آنهـا نسـبت بـه يكـديگر و ترتيـب و       شمار مي اين علم از جمله علومي به

  ) 787:1366كند. (مصفي، فواصل آنها و بحث در زمين و اختلاف در روز و شب و ... بحث مي

هاي قديم ايراني ـ اسلامي كم كم در شعر و ادب فارسي نفـوذ    ها و نظاميه ميراث آموزشهاي نجومي در مدارس و مكتب

 مسعود سـعد ق)، 595(م.  خاقاني ق)،432(م.  سنايي ق)،525(م.  انوريق)، 432(م.  منوچهريكرد و شاعراني؛ همچـون،  

ندي تمام و با شناخت دقيق از احوال آسمان، همچـون منجمـي بـر بـام     ق)، با هوشم614(م.  اينظامي گنجهق) و  515(م. 
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بـالاترين   خاقـاني شعر ظهور كردند. پس از اين دوره وفور به كارگيري اصطلاحات نجومي در شعر، كه براي نمونه در شعر 

 سـعدي ق)، 628. (م مولانـا بسامد را دارد، شاهد كاربرد مليح اصطلاحات نجومي در شعر شاعران بزرگ فارسي؛ همچـون:  

ق) و ديگران هستيم. شاعراني كه در عين اطلاع از اصطلاحات و فنون نجوم به فضل فروشـي  792(م.  حافظق)، و 690(م. 

اند. در  كرده است، نجوم را در خدمت بيان انديشه قرار داده اند و فقط آن گاه كه ضرورت بيان آن انديشه ايجاب مي نپرداخته

  تر به اين مهم پرداخته است.   تر و هوشمندانه صدانهاين ميان شعر حافظ، مقت

را حداقل سي بار در معناي نجومي آن به كار برده است كه هم دربردارنده اصطلاحات و مرسومات نجـوم  » ديدن«حافظ 

  در شعر حافظ به دو معنا به كار رفته است: » ديدن نجومي«احكامي است و هم دربردارنده نجوم علمي است. 

  (نجوم احكامي):  » پيش بيني كردن يا همان فال احوال ديدن و طالع ديدن«در معناي ديدن . 1

اما علم احكام از فروع علم طبيعي است و خاصيت او تخمين است و مقصود از او استدلال است از اشكال كواكـب بـه   «

ئض شـود از احـوال ادوار عـالم و    يكديگر و به قياس درج و بروج بر فيضان آن حواشي كه به حركات ايشان فـا  ]با[قياس 

). حافظ بـا در نظـر   88:1372(نظامي عروضي سمرقندي، ». ملك و ممالك و بلدان و مواليد و تحاويل و تسايير و اختيارات

  داشتن اين مسايل، تصاوير زيبايي را به شعر فارسي هديه كرده است:  

  كاري پريشان عالمي صعب روزي بوالعجب  خنديد و گفت احوال بينزيركي را گفتم اين 

  )640:1366(حافظ،   

  شفقت بين كه در اين كار چه كردطالع بي  هري يارــميــاشك من رنگ شفق يافت ز ب

  )190(همان:   

  و در قصد دل دانا بود ديدملك ــــه فـــك  مله بشوييد به ميــا جـــش مـــتر دانـــدف

  )275(همان:   

  است.  » رصد كردن با مفهوم نجوم احكامي يا تقويم ديدن«ي در اين بيت به معن» ديدن«

  گر امتحان بكني مي خوري و غم نخوري  ديدمبيا كه وضع جهان را چنان كه من 

  )614(همان:   

  رسد:شبيه همين مفهوم در اين بيت نيز به نظر مي

  كشم اندر خم چوگان كه مپرسگفت آن مي  گفتم از گوي فلك صورت حالي پرسم

  )367(همان:   

  ويش آمد و هنگام دروشته ـــادم از كـــي  و داس مه نو ديدمز فلك ــزرع سبــم

  )553(همان:   

است. اما در باطن شعر نكاتي است كه مبتني بـر نجـوم احكـامي    » رصد نجومي علمي«ظاهراً همان » ديدن«در اين بيت: 

  است.  

بايـد بـه    -برنـد  بستگي به اينكه در چه برجي به سـر مـي   -دن ماه (قمر) در نجوم احكامي اعتقاد داشتند كه به هنگام دي

چيزي نگاه كرد كه آن ماه (برج) خوش يمن و مبارك باشد. در نصاب الصبيان ابونصر فراهي ترتيـب ديـدار مـاه همـراه بـا      

  رؤيت اشياي مناسب آن را به نظم آورده است.  

  و ديگر غنمربيع نخست آب   نهــفر آيــحرم زر است و صـــم
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  ي محترمـجمادي دگر بر كس  دـفيـــجمادي نخستين به سيم س

  هاندار جمـيغ جـــمه روزه ت  رجب مصحف و ماه شعبان به گل

  زيبا صنم ديدارحجه ــبه ذي  فلـــه شوال سبزه، به ذيقعده طـب

  )56: 1361(ابونصر فراهي،  

ديده است،اگر نلغزيده باشم بايد رؤيت  دليل مزرع سبز نمي حافظ بيحافظ ماه نو را ديده است و مزرع سبز فلك را هم، 

  ماه در ماه شوال رخ داده باشد. و اين بيت:

  چرا كه حال نكو در قفاي فال نكوست  رخ تو در دلم آمد مراد خواهم يافت

  )82:1366(حافظ،   

بيابيد، گوشة چشمي هم به احكـام نجـومي دارد. و   فال نكو بزنيد تا خيرو نيكي » تفألوا بالخير تجدوه«جز آنكه اشاره به 

  اين بيت:  

  كه كس به ياد ندارد چنين عجب زمني  در آينه جام نقش بندي غيب ببين

  )651(همان:   

فـال  «كند، كه هنوز هـم در  مي» جام ديدن«در اين بيت پس از معناي ظاهري و هميشگي آينده را در جام ديدن، اشاره به 

  رود. يبه كار م» احوال

  يا:  

  شب هجر بينم ميكه بس تاريك   دل خدا را برآ اي صبح روشن

  )339(همان:   

  كنم. بيني ميپيش .2كنم  مشاهده مي .1بينم دراين بيت ايهام دارد: كه مي

  يا:

  كه كشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم  بينم ميحاليا مصلحت وقت در آن 

  )482(همان:   

در نجوم احكامي به بهترين وقت از اوقات أخذ تصـميم بـراي انجـام امـور     «ي نجوم احكامي است. از اجزا »ديدن وقت«

شده. اختيار ساعت يا اختيار وقـت بـا ملاحظـات و محاسـبات پيچيـدة علـم احكـام و         مربوط به زندگي [اختيار] اطلاق مي

  )26:1366(مصفي، » ملاحظة طالع و مراجعه به تقويم همراه بوده است

  تر و زيباتر در خود دارد:   يگر در اثبات مطالب پيش گفته كه حجتي قويبيتي د

  بينم نميآن چنان  طالع وقتچرا كه   ز آفتاب قدح ارتفاع عيش بگير

  )486:1366(حافظ:   

را كه از جمله اعمال منجمان احكامي است در نظر دارد. با ايـن تفـاوت   » وقت ديدن«يا » طالع ديدن«حافظ در اين بيت 

اي از هـوش و دانـايي را بـه رخ     كنـد و هنگامـه   ه به جاي اسطرلاب كه وسيلة وقت ديدن است، از جام مـي اسـتفاده مـي   ك

كشد. كلمات نجومي: آفتاب، ارتفاع (ارتفاع گرفتن) طالع، وقت و ديدن را چنان هوشمندانه در كنار هم چيـده اسـت كـه     مي

  ايي و كاركرد زيباشناسانه را به شعر داده است.  كنيم اين تخيل ماست كه اين بار معن گاهي گمان مي
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است و بار ديگر در معناي نجـومي  » بهره گرفتن از عيش«ايهام زيبايي نهفته است، يكبار به معناي » ارتفاع عيش بگير«در 

  است.» گرفتن اندازة رفعت كوكب«آن به معناي 

را بـراي گـرفتن ارتفـاع    » خـط آفتـاب قـدح   «، »خط اسـطرلاب «جام همچون اسطرلاب، خطوطي دارد و حافظ به جاي 

  كند:   كند. در جاي ديگر همين مضمون را مكرر مي بيني اوضاع زمانه توصيه ميخورشيد و پيش

  از خط جام كه فرجام چه خواهد بودن  پير ميخانه همي خواند معمايي دوش

  )533(همان:   

  يا:

  4از نقش خاك ره دانسترموز جام جم   هر آن كه راز دو عالم ز خط ساغر خواند

  )67(همان:   

امـري را اختيـار   » اسـطرلاب خـاكي  «هـا كـه گـاهي بـا     اي هم به منجمان احكامي و نـاتواني آن  حافظ در اين بيت طعنه

ابويعقوب اسحاق كندي نخست تخته خاك خواست و برخاست و ارتفاع بگرفت و طالع درسـت كـرد و   «زند:  كردند، مي مي

  ) 90:1372خاك بركشيد. (نظامي عروضي سمرقندي، زايچه بر روي تخته 

شد، مخصوصاً ارتفاع خورشيد (مصـفي،   وسيله اسطرلاب و تخته خاك گرفته مي گرفتن ارتفاع براي تعيين درجة طالع به«

31:1366(  

سـت  در شعر فارسي از منوچهري تا حافظ ارتفاع گرفتن به وسيله خورشيد مـي، نـور مـي و نظـاير و اشـباه آن بارهـا د      

  فرسود شاعران بوده است:

  هاگرفت ارتفاع سطرلاب  منجم به بام آمد از نور مي

  )5:1363(منوچهري،   

گيري دقيق به كـار   اسطرلاب غيرتام كه براي اندازه -2اسطرلاب تام  -1ها دو گونه بودند: با تذكر اين نكته كه اسطرلاب

  رفته است.

افتد. و همچنين درجـة  جة موضوع آفتاب علامت معين ندارد و ميان دو خط ميافتد كه دردر اسطرلاب غيرتام اتفاق مي«

آيد. در اين صورت بيشتر رصدكنندگان به تخمين قناعت اند با آنچه بر صحيفه رسم شده است مطابق درنميارتفاع كه گرفته

  )303: 1367(ابوريحان بيروني، » كنند.مي

توان دانست كه حافظ بـا آگـاهي از علـم نجـوم در ايـن بيـت بـه نـاتواني         مي از يادداشت استاد همايي بر حاشية التفهيم

  دانسته است.اسطرلاب غيرتام در تعيين ارتفاع وقوف داشته و اسطرلاب تام را جام مي

كـنم،   بينـي مـي   وسيله اسطرلاب قدح، سرنوشت و طالع عيش را معين كن، زيرا آن چنان كه مـن پـيش   گويد: به حافظ مي

موهم معناي اوج عـيش هـم هسـت.    » ارتفاع عيش«بينم و اين عيش مدام نيست. چرا كه  ا براي عيش، ديرپا نميطالع وقت ر

اگر به بيراهه نرفته باشيم، ارتفاع جام را گرفتن اشارة دوري دارد به مقدار خالي شدن دم به دم جام كه حكايت از كـم شـدن   

  م دارد.ارتفاع باده در جام و به پايان رسيدن زمان عيش مدا

  جرس فرياد مي دارد كه بربنديد محملها  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

  )1:1366(حافظ،   

  يا:       
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  طلبي ترك خواب كنگر برگ عيش مي  خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كرد

  )539(همان:   

  يا: 

  اين همه نيست فرصتي دان كه ز لب تا به دهان  بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي

  )104(همان:   

  . ديدن در معناي نجومي علمي2-2-15-2

داند. اين اسـت كـه سراسـر ديـوان او     چنان كه پيش از اين گفته شد حافظ مقدمات هر دو نجوم احكامي و علمي را مي

هـايي جالـب از ديـدن     را در اين معنا نشـانه رفتـه اسـت، نمونـه    » ديدن«هاي نجومي است. و اين مقاله فقط  مشحون از نكته

  نجومي علمي: 

  آوردكه رو از شرم آن خورشيد در ديوار مي  ز بام قصر او روشن ديدم ميفروغ ماه 

  )198:1366(حافظ،   

  است: » رؤيت هلال ماه«در معناي رصد كردن كه در اين چند بيت » ديدن«

  خوردم لت باز ميو جامي ز لع ديدم ميرخت   جستمشبي دل را به تاريكي ز زلفت باز مي

  )430(همان:   

اسـت و  » آينـة شـاهي  «كه با توجه به تناسب كلمات شب، تاريكي و روشني چهره و بازجستن دل كـه روشـن اسـت و    

  در معناي رصد كردن است:» ديدن«

  پاره نيست جاي جلوة آن ماه ديدههر   چون هلال ديداو را به چشم پاك توان 

  )101(همان:   

در  . و3بگيردعيب انجام  كند كه بايد با ديدة پاك و بي اشاره مي» رؤيت هلال ماه«ز سواي معاني عرفاني به در اين بيت ني

  تأييد اين بيت:

  ايمشم طلب بر آن خم ابرو نهادهـــچ  ارگان ماه ـــو نظـــيد چـــوشة امـــدر گ

  )497(همان:   

  ببينيرگير و غنج آن آهو گفت چشم ش  وضع و هرجايي مباش عيب دل كردم كه وحشي

  )547(همان:   

  نيز نجومي است.  » ديدن«كه با توجه به تناسب ميان شير و آهو كه از مصطلحات نجومي است، 

برد، در پي مفاهيم نجومي است: آهو در عربي غزاله است، و در نجوم كنايـه   حافظ هرگاه آهو را به همراه شير به كار مي

  از خورشيد است. مانند: 

  به ابروان دو تا قوس مشتري بشكن  ه آهوان نظر شير آفتاب بگيرب

  )543:1366(حافظ،   

  گرم چو آهويي چو تو يك دم شكار من باشي  شود غزالة خورشيد صيد لاغر من

  حافظ معادل عربي آهو يعني غزاله را همچون بيت پيش به كار برده است:  



 61/ ديدن و مشتقات فعلي آن در شعر حافظ

 

  روز معركه كمتر غزاله بودپيشش به   آن شاه تندحمله كه خورشيد شيرگير

  )291(همان:   

رؤيت هـلال  «كه جزء مصطلحات » خطا ديدن«كند. كه در تناسب با  اشاره مي» رؤيت هلال ماه«و در اين بيت حافظ، به 

  است و در تناسب با زلف و دوره ديدن موهم معناي رصد كردن است..  » ماه

  بينم ميت همانا كه خطا فكر دور اس  خواهم از زلف بتان نافه گشايي كردن

  )485(همان:   

  و در بيت:

  چنان گريست كه ناهيد ديد و مه دانست  ز جور كوكب طالع سحرگهان چشمم

  )67: 1366(حافظ،   

  رصد كرد -2مشاهده كرد  -1در اين بيت موهم معناي نجومي است: » ديد«

رد كه ماهست. نخستين بار سـرفراز غزنـي ايـن نكتـه را     با توجه به معناي دوم: چنان گريست كه ناهيد را ديد و گمان ك

  )107: 1363يادآور شده است و با ادلة علمي به اثبات آن پرداخته است. (غزني، 

  در معناي نجومي است:» ديدن«هايي بيشتر براي كاركرد و اين ابيات كه نمونه

  ي بيارساقي به روي شاه ببين ماه و م  عيد است و آخر گل و ياران به انتظار

  )333: 1366(حافظ،                   

  كه فلك ديدم و در قصد دل دانا بود  دفتر دانش ما جمله بشوييد به مي

  )275(همان: 

  گيرينتيجه

  توان گفت كه:   و مشتقات فعلي آن در ديوان حافظ مي »ديدن«بر اساس تجزيه و تحليل 

معنا به كار برده است. كه بعضـي از عنـاوين آن ماننـد ديـدن      15 را با توجه به ديدگاه مؤلف مقاله در» ديدن«حافظ  .1

  تصريح ذكر نشده است.   نامه دهخدا به طبيبانه، ديدن كلامي و ديدن نجومي در لغت

بـه كـار بـرده اسـت، كـه خـود       » نجوم علمي«و » نجوم احكامي«در معناي نجومي را نيز در دو معناي » ديدن«حافظ  .2

  كند.   در شعر او ايجاد ميتصاوير بديع و متفاوتي را 

به گسترش تخيل شاعر و استفاده بيشتر او از تناسب و ايهـام منجـر شـده    » ديدن«نتيجه كاربردهاي چند گانه معنايي  .3

  است.  

  

  ها و توضيحات يادداشت

 ) مراجعه فرماييد.1375براي بحث رؤيت هلال ماه و امتداد اين بحث تا رؤيت خداوند به (پورجوادي،  .1

) مراجعـه  1375هاي مخالفان آنها به (پورجوادي،  نظريات اهل كلام و اهل تصوف درباره رؤيت و ديدگاه براي ديدن .2

 نماييد.

خلل باشد  اش پاك و بي مولوي در آغاز دفتر دوم مثنوي داستان جالبي درباره رؤيت هلال ماه و اينكه بيننده بايد ديده .3

 آورده است.
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انـد. ايشـان در توضـيح    ان در ديوان حافظ به نظير حقير دچار اشتباهي شـده سرفراز غزني در كتاب ارجمند سير اختر .4

حافظ در اين ابيات پي بردن به راز دو عالم را شرايط به خواندن خطوط ساغري، جام جم كه از خـاك  «اند: اين بيت فرموده

داند و اسـرار  پزي است ميك سفالرس و يا خاو خاك راه و يا از همان مصالح و موادي كه قبلاً گفته شد و عبارت از خاك

» پنـدارد. نقش خطوط راه را هم كه متضمن اسرار قرون و اعصار گذشته است و در درون صفحات خود جاي داده است مـي 

اند اما منظور مواجـه از خـاك ره در ايـن بيـت اشـاره بـه       ساخته) درست است كه جام جم را از سفال مي41: 1363(غزني، 

 گفتند. مهندس غزني در شرح بيت:مي» تخته خاك«كه همچنان كه گفتيم به آن اسطرلاب خاكي است 

  نما ز خاك رهيمجام گيتي    گنج در آستين و كيسه تهي

  )67: 1366(حافظ،     

  )37شود (كاسة سفالين) (همان:  از خاك ساخته مي كه نما اشارة ديگري هم به جام گيتي«اند:  اند و فرموده نيز به خطا رفته
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